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هاا و فرزنادان آدم و حاوا را مشاغول کارده و       آفریده شد ایان موضاوع یهان انساان     ،الهی هم بود

آن باه عناوان    های فراوانی را در فراروی فرزندان آدم قارار داده اسات. ایان کیسات کاه از      پرس 
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 مقدمه

نفس آدمی این است که نفاس انساان آیاا مجارد اسات یاا        ۀیکی از سوالات مهم دربار

آیا روم و روانا    ؟مادی؟ به عبارت دیگر انسان از دو بعد جسم و روم آفریده شده است

یا اینکاه   ،ول، عرض و ارتفاع استگانه ط یعنی دارای ابعاد سه ؛چون جسم او مادی است هم

یک از قوانین ماده و جهان  نفس انسان خارج از ماده و مجرد و برهنه از مادیات است و هیچ

بلکه روم آدمی از عالم مجردات است کاه خصوصایات مااده     ؛مادی برآن حکمرانی ندارد

 له دو دیدگاه وجود دارد:أاین مس ۀدربار . را ندارد

 د نفس انسان:الف. معتقدین به تجر

فلاسافه و حکماای اسالامی باا اساتفاده از       بیشتر دانشمندان و متفکران اسلامی خصوصاً

آیااات قرآناای و روایااات برهااانی و دعاهااای نااورانی کااه از اهاال بیاات عصاامت و طهااارت  

معتقدندکه نفس انسان دارای تجارد اسات و    ،چنین براهین عقلانی السلام رسیده و هم علیهم

چاون اجساام ماادی نیسات کاه از       باشد و هام  رهنه از خصوصیات مادی میمجرد از ماده و ب

بلکاه   ،متلاشای شاود   اجزا و یرات تشکیل شده باشد و با متلاشی شادن ایان یرات ناابود و   

شاود و بعاد از    روم انسان مجرد و عاری از احکام مادیست و به همین علت هرگز نابود نمی

جهان آخرت تا همیشه  نابود کردن مرگ در مرگ البته بعد از چشیدن و خوردن مرگ و با

مناادان و یااا در گااروه  و تاا ابااد بااه زناادگی خااود ادامااه خواهااد داد و یااا در صااف سااعادت 

 نابود و محو نخواهد شد. ،ولی هرگز نیست ؛مندان خواهد بود شقاوت

 سان:ب. معتقدین به مادی بودن نفس ان

 ی و جسامانی و احکاام و  چاون جسام  مااد    اینها معتقدند که نفاس و روم انساان هام   

برخای   ،اناد  البته اینها چناد دساته شاده    ؛قوانین جهان ماده بر روم و نفس انسان حاکم است
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 را جسم بخاری و گروهی آن نآای  دانند و عده اجزای صغار و کوچک مینفس انسانی را 

را جسام   را خاون و گروهای آن   ای آن را همان مزاج و عده را حرارت غریزی و بعضی آن

 ( 342ص ،8، ج1383 دانند. )ملاصدرا، یف میلط

 

 اهمیت تجرد نفس و ابدی بودن آن

سااز و   سرنوشات  ،مباحث مربوط به شاناخت نفاس و روم آدمای مهام     ۀچند که هم هر

 ،ترین توان گفت که بحث تجرد نفس و ابدی بودن روم آدمی از مهم ولی می ؛حیاتی است

را  زیرا اگر آدمی بداند کاه مارگ او   ست؛اسازترین و اثرگ ارترین مباحث نفس  سرنوشت

اساس آیات قرآنی این انسان  بلکه بر ،چشد را نمی کند و به عبارت دیگر مرگ او نابود نمی

کند و با ناابود کاردن مارگ باه      چشد و مرگ را نابود می خورد و می است که مرگ را می

و ایان مطلاب ایماان     شود و اگر به ایان حقیقات   رسد که هرگز نابود نمی زندگانی ابدی می

این چندروزه فانی و گ رای  محال است که در ،اعتقاد راسخ و باور قلبی داشته باشد ،کامل

مال و نااموس بنادگان خادا چشام طماع       ،دنیا به حق و حقوق دیگران تجاوز کند و به جان

دارد و باا   نوعاان خاود ظلام و ساتم روا نمای      هام ، چنین انسانی هرگز نسبت به ماردم  .بدوزد

امید آن اسات کاه آن    ،دنکند و اگر اکثریت جامعه چنین باش بروی بندگان خدا بازی نمیآ

 . تحقق یابد ،مدینه فاضله که آرزوی پیامبران الهی و اندیشمندان بشری بوده است

های طولانی نزد استاد خاود علاماه محماد حساین      زاده آملی که سال علامه حسن حسن

 گوید: افتخار شاگردی آن بزرگ مرد را دارد می میزانالقدر  طباطبائی صاحب تفسیر گران

 ای بسایار بلنااد اسات را یااادآور   مان یکاای از کلماات قصااار علاماه طباطبااائی کاه جملااه    . 1

خداوناد درجاات  را متعاالی بفرمایاد کاه       «تر از خودسازی نداریم ما کاری مهم»شوم؟  یم

چاه بساا ایان جملاۀ کوتااه و      مجاالس افاادات خاود     آورد و در بسیار بر زبان مای  «ابد»لفظ 

انّميا  »پای  داریام، هساتیم کاه هساتیم،       فرمود که ماا اباد در   سنگین و وزین را به ما القا می

دیگار منتقال    ۀای باه خانا   این اسات و جاز ایان نیسات کاه از خاناه       «تنتقلون من دار الي دار
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لبااس عاوض    منتهاا باه یاک معنای     .باقی و برقرار است ،. انسان از بین رفتنی نیست شوید می

،  از رحم مادر به دامان مادر، به گهواره، باه مکتاب   .کند کند و به یک معنا جا عوض می می

عرفاان و برهاان علام و عمال      ،قرآناساس  انسان موجودی است ابدی و بر . به مدرسه و ...

 (26ۀ کیهان اندیشه، شمار،1368مهر زاده آملی،  سازند. )حسن انسان

 ،ا  که حاوی صد جمله قصار است صدکلمهآملی در کتاب  زاده چنین علامه حسن هم

 (12، ص 1371. )همان، «کند فکر ابد می ،آنکه خود را ابدی شناخت»فرماید:  می

انتهاا و آخاری بارای     ،در اهمیت تجرد نفس و ابدی بودن زندگی انساان و اینکاه پایاان   

 شده که: به زبان شعر چنین سروده ،زندگانی ما و فرزندان آدم وجود ندارد

 گااوی لبیااک حااق بااه را حااق داعاای اکنااون هاام از

  
 کلاساااااتی پاساااااخت در ارجعاااااون ربّ از نااااه  ور

   
 همااای شاااد خواهاااد محشااور  خویشاااتن صااافات بااا 

  
 مالیاخولاسااااااااااتی مبااااااااااتلای را آن بنگاااااااااار

   
 کاشاااتیم خاااود دل در چاااه آن و ماااائیم ساااپس زیاان 

  
 حتاّسااااتی دگاااار ناااای و الاااای را مااااا دگاااار ناااای

   
 (176، ص1373)همان، 

رفتاار و کارداری    ،کند که بعد از این ما هستیم و این اعمال در بیت آخر اشاره میعلامه 

 ؛وجاود نادارد   «حتّی» و «الی»ایم و بعد از این مارا  جان خود کاشته ۀکه در دل خود و صحیف

 ،گاه نابود و نیست نخواهیم شاد  یعنی تا ابد هستیم که هستیم و این مطلب که ما هرگز و هیچ

الهی عاقبت چه خواهاد شاد و باا اباد چاه      »ایشان: برد و به قول  سان را به فکر عمیق فرو میان

 (51، ص1369)همان،  «.باید کرد؟
 

 د نفسبراهین ابن سینا بر تجرّ

تارین   که ما در اینجا به مهام  د نفس می پردازد،تجرّ ۀسینا در آثار  به براهینی دربار ابن

 کنیم: آن اشاره می
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 ل کناد، نهایت صاورت عقلای را تعقّا    ه بیتواند به صورت بالقوّ ناطقه می ۀقوّ: لبرهان اوّ

نهایت صورت عقلی را ادراک کند و از طرف دیگر جسام و   یعنی نفس انسان قادر است بی

لاه جااری   متخیّ ۀایان دلیال در قاوّ    .قدرت بر امور نا محدود نادارد  ،صورت منطبع در جسم

ل کناد؛ مگار ایان کاه عقال در آن      تواناد تخیّا   ودی مای له مقدار محاد متخیّ ۀزیرا قوّ نیست؛

ه ه اولای باالقوّ  زیارا ماادّ   ه اولای نقاض کارد؛   تاوان باا ماادّ    این دلیل را نیز نمی ف کند وتصرّ

ی این است که امار ماادّ   ،چه در این برهان گفته شده است و آن پ یرد نهایت انفعال را می بی

بلکاه عقال پاس از     نیز صرف انفعال نیسات؛ نهایت فعل را ندارد. ادراک صور عقلی  بی ۀقوّ

 (178ص  ،1379؛ همان، 192، ص1375، سینا ابن. )پ یرد آنها را می،ف فعلی در صورتصرّ

آن  ۀو به وسیل عاقله در یک عضوی از اعضاء بدن انسان منطبع باشد ۀاگر قوّ: مبرهان دوّ

کناد و یاا    اک مای یاا آلات جسامانی خاود را ادر     :از دو حال خارج نیسات  ل کند،آلت تعقّ

ه باه ایان کاه ادراک عباارت اسات از حصاول       باا توجّا   ،اگر ادراک کناد  کند. ادراک نمی

 گیارد؛  انجام مای  ط  حصول خود صورت آلت،یا ادراک توسّ، صورت مدرک نزد مدرک

را درک  ه عاقلاه آن و به این ترتیب قاوّ  شود نزد مدرک یعنی همان صورت آلت حاصل می

همواره آلت خود را درک کند؛ زیارا صاورت آلات    عاقله  ۀید قوّکند. در این صورت با می

گیرد  ط حصول صورت دیگری انجام میعاقله حاصل است و یا ادراک توسّ ۀهمیشه نزد قوّ

 ا از نظر نوع یکسان است.که از نظر تعداد با صورت خود آلت اختلاف دارد؛ امّ

مشاترکند، یاا باه اخاتلاف      زیرا مغایرت بین اموری کاه در ناوع   ؛این احتمال باطل است

ه و اعراض ی؛ و در اینجا از نظر مادّد و مادّاعراض و احوال است و یا به اختلاف مجرّ ،مواد

گیارد کاه    ط صورت دیگری انجام میی هستند و یا ادراک توسّیعنی هر دو مادّ؛ سانند یک

ادراک  عاقلاه آلات خاود را    ۀدر این صاورت قاوّ   از نظر نوع با صورت آلت اختلاف دارد.

 بلکه چیز دیگری را درک کرده است. ؛نکرده

یاا بایاد    ،عاقلاه دارای آلات جسامانی باشاد     ۀشود که اگر قوّ چه گ شت نتیجه می از آن

و چون اعضاء بدن گاهی ماورد   را درک کند و یا همواره آن هرگز آن آلت را درک نکند

پس هیچ عضوی از اعضااء   و گاهی نفس عاقله از آنان غفلت دارد، ه نفس عاقله هستندتوجّ
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باشد، بلکاه   عاقله در هیچ عضوی منطبع نمی ۀعاقله نیست و به عبارت دیگر قوّ ۀبدن آلت قوّ

 (181ص  ،انهم؛ 195ص  ،انهم. )ه استد از مادّمجرّ

ت را کنند، ایان خصوصایّ   آلت جسمانی ادراک می ۀتمام قوایی که به وسیل: مبرهان سوّ

آنهاا را ضاعیف   ، هاای شادید و ساخت    را خساته و ادراک  دارند که اساتمرار ادراک، آنهاا  

قادر باه ادراک امار ضاعیف نیساتند. بارای       ،طوری که بعد از یک ادراک شدید هب کند، می

شاود و یاا دیادن ناور شادید       صدای ضعیف دیگار شانیده نمای   ، مثال به دنبال صدای شدید

 ؛عاقله چنین نیسات  ۀدر قوّ اامّ؛ بلافاصله نورهای ضعیف را ببیند شود انسان نتواند موجب می

تواناد   راحات مای   بلافاصاله بعاد از آن،  ، ل کندزیرا کسی که مطلب پیچیده و سختی را تعقّ

اینکه در برخای ماوارد    .شود ل موجب خستگی نمیای را درک کند و ادامه تعقّ مطلب ساده

ل کماک  عاقلاه از تخیّا   ۀت اسات کاه قاوّ   ل موجب خستگی اسات، باه ایان علّا    استمرار تعقّ

گیریم که نفاس   پس نتیجه می .ل موجب خستگی شده استگیرد و در واقع استمرار تخیّ می

  . )همان(ی استد و غیر مادّانسانی مجرّ

باید همواره با ضاعف بادن رو    عاقله یکی از قوای جسمانی باشد، ۀاگر قوّ: برهان چهارم

ت، باه کماال و قاوّ    عاقلاه رو  ۀبینیم از حدود چهل سالگی قاوّ  به ضعف رود و حال آنکه می

عاقله  یکای از قاوای جسامانی نیسات،      ۀرود. بنابراین قوّ ولی بدن رو به ضعف و ناتوانی می

 . )همان(د استی و مجرّبلکه امری غیر مادّ

آن جسام یعنای باه     ۀتمام قوای ادراکی که در جسم حلول دارند و به وسیل: برهان پنجم

ا و آن جسام را و عمال ادراکای خاود را     توانناد خاود ر   نمای ، کنناد  آلت ادراک مای  ۀوسیل

و  طور که بین آنها و آلتشاان  و همان زیرا بین آنها و خودشان آلتی قرار ندارد ادراک کنند؛

تواند چشام را و   بینایی نمی ۀو عمل ادراکی آنها آلتی وجود ندارد. برای مثال قوّ یا بین آنها

عاقلاه عالاوه بار اینکاه خاود  را و       ۀاز طرف دیگر قاوّ  .یا خود  و یا عمل دیدن را ببیند

عا شود که آلات آن  تمام اعضایی از بدن را که ممکن است ادّ ،کند ل را درک میعمل تعقّ

 د است و نه جسمانی.عاقله مجرّ ۀشود که قوّ کند. بنابراین معلوم می درک می است،
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خای از  باا بادن در بر   ،ر عقلی به کمال خود رسیدتصوّ نفس ناطقه وقتی در: برهان ششم

 گاردد،  کند و نفس ناطقه خواهان استیلاء و تدبیر بدن مای  های  مخالفت و نزاع می خواسته

ه بدن را از اشتباهات و خطاهای نفسانی بااز دارد و  آرای حکمیّ ۀکند که به وسیل و تلا  می

های خطای بدن را تصحیح کند. مانند کسی که قرص خورشید را کوچک  یا اینکه احساس

پنادارد. ساپس نفاس ناطقاه باه       را کاج مای   ا پارو که قسمتی از آن در آب است،و ی بیند می

 حاقّ  چاه دیاده اسات،    کند کاه آن  و به بدن گوشزد می کند آن را تصحیح می ،وسیله برهان

پاس نفاس    .افتااد  فااقی نمای  اگر قرار بود که قوام نفس به بدن باشد، هرگاز چناین اتّ   .نیست

 د. )همان(رو نفس ناطقه از بین نمی ،ن با متلاشی شدن بدنبنابرای ؛ناطقه مجانس با بدن نیست

کناد. مانناد احاطاه     مای  ادراکه را لیّات اوّنفس ناطقه در انسان گاهی بدیهیّ: برهان هفتم

خمساه   باه صاورت ادراک حاواسّ    ادراکتر از جزء است. سپس این  بزرگ به این که کلّ

چارا کاه   ؛ باا آن متفااوت اسات    بلکه کاملاً ؛کند نیست که محسوسات جزئی را ادراک می

کاه ایان    ابادی و ضاروری نادارد، در حاالی     ی وهیچ راهی برای ادراک محسوس کلّ حسّ

ساپس   .ابدی و ضروری هساتند  ،یکند، همگی کلّ می ادراکه که نفس ناطقه لیّمعقولات اوّ

ار اند، نفاس ناطقاه باا اینهاا تألیفاات قیاسای برقار        معقولاتی که به این صورت به دست آمده

که هیچ یک از معاانی کاه    کند تا از آنها قضایای صادق و یقینی را نتیجه بگیرد. در حالی می

ه لیّا ت را ندارند که در یات خودشان معقاولات اوّ قائم به غیر هستند، این آمادگی و صلاحیّ

د کنند تا بین آنها تألیفاات  کنند و سپس این قدرت را داشته باشند که آنها را مجرّ ادراکرا 

بنابراین نفس ناطقاه از چیزهاایی    .قیاسی تشکیل دهد تا قضایای صادقه یقینی به دست آورد

، قالب و بدن از بین رفتن بنابراین با، است بلکه قوام آن به یات  ؛نیست که قائم به غیر باشد

 (3ا  4 ص . )همان،گردد نفس ناطقه متلاشی نمی

باه ناچاار بایاد     ،آورد   باه دسات مای   علوم حقیقی که انسان با سعی و تلا: برهان هشتم

بناابراین انساان    ؛ت قبول آن علوم را داشاته باشاد  جوهری باشد که صلاحیّ دارای یک محلّ

ی نیست کاه  شکّ ت قبول آن علوم را داشته باشد وباید دارای یات جوهری باشد که صلاحیّ

شود و از  شتر میگیرد، آمادگی  برای پ یر  علوم جدیدتر بی انسان هر مقدار علوم یاد می
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زیرا یک جسام   ت را ندارد؛ت داشتن این قابلیّی نیست که قالب جسدانی صلاحیّطرفی شکّ

طبیعی است که دارای مقدار متناهی اسات و جاائز نیسات کاه یاک چیاز کاه دارای مقادار         

 ۀغیرمتناهی هم باشد، چون هر مقدار هم که بزرگ باشد؛ ولای قاوّ   ۀدارای قوّ متناهی است،

واجب است کاه جاوهری غیار جسامانی      ،کننده این علوم پس قبول .نهایت را ندارد قبول بی

اگر جسامانی باشاد، تاا مقاداری      و علوم باشد تواند محلّ نمی ،باشد؛ چون اگر جوهر نباشد

ت دارد پس نفس ناطقه در واقع جوهری است که صالاحیّ  .تواند علوم را قبول کند ن میمعیّ

د اسات و باا تلاشای بادن متلاشای      نفاس ناطقاه انساانی مجارّ     بنابراین ؛علوم گردد که محلّ

 (7ا  8 ص . )همان،شود نمی

باه کماال    ،دیرسا  نفس ناطقه در انسان فقط هنگاامی کاه باه شصات ساالگی      : برهان نهم

رسد، در حاالی کاه بادن و     خود یعنی تشخیص آراء درست و باطل به طور کامل می خاصّ

ر از چهل سالگی نیازی نادارد. هار گااه نفاس باه      قالب جسدانی در بلوغ خاص خود به بیشت

در حاالی کاه قالاب جسادانی      گردد، دیگر به حالت ضعف بر نمی ،خود برسد کمال خاصّ

 ۀچیازی کاه قاوام آن باه وسایل      گاردد،  به حالت ضعف قبلای برمای   ،بعد از رسیدن به کمال

باه کماال مطلاق     ز نبود که برای رسیدنییعنی اگر قوام نفس به بدن باشد، جا ؛دیگری باشد

 ز نیست کاه بار خااصّ   یچنین جا ت زمان بیشتری از دیگری نیاز داشته باشد و همخود به مدّ

پاس قاوام    ؛در حالی که دیگری در حالت برگشتن به ضاعف اسات   ،کمال خود ثابت باشد

 (9ا  11 ص . )همان،نفس ناطقه به قالب نیست

ل ات اعراضشاان تعقّا  خصوصایّ نفس ناطقه در انساان گااهی اشایاء را بادون     : برهان دهم

کاه چناین    آنها باشد، بدون این تواند محلّ اعراضی که قالب جسدانی به تنهایی نمی کند، می

قالاب جسادانی در انساان گااهی اشایاء را بادون        .لی موجب وهن و سساتی قالاب شاود   تعقّ

آنهاا   تواند محلّ کند، اعراضی که نفس ناطقه به تنهایی نمی ل میات اعراضشان تعقّخصوصیّ

ه و مثال آن صور عقلیّ .لی موجب وهن و سستی نفس ناطقه شودبدون اینکه چنین تعقّ ،باشد

ه در حالی که قالب بر حالت خاود در حالات قاوّ    آورد، ه که انسان به وجود مید حکمیّیعقا

دهاد، در حاالی کاه نفاس هماان       گاه انسان ترکیب قوی و جمال  را از دست می است. آن
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و باا تلاشای بادن     ده را دارد. پس قوام نفس ناطقه به بدن و قالاب نیسات  حالت خود در عقی

 . )همان(شود متلاشی نمی

و هار چاه    ی باه جزئای اسات   معلومات از کلّا  ادراکطبع نفس ناطقه در : برهان یازدهم

ی در رسیدن باه یقاین بهتار خواهاد باود. از طرفای طباع نفاس حسّا          ی باشد،و کلّ معلوم اعمّ

رسیدن باه یقاین بهتار     تر باشد، و جزئی ی است و هر چه معلوم اخصّلّاز جزئی به ک ادراک

جزئای جسامانی هساتند     ،این اعضاء بادنی  ،ی ادراک  با اعضاء استنفس حسّ .خواهد بود

 کنند. ادراکتوانند معانی غیرجسمانی را  که نمی

 ۀمعلوماات  فقاط باه وسایل     ادراکای بود کاه   اگر نفس ناطقه به گونه :یمیگو اکنون می

طور که اگر نفاس   شد و همان ه نمییّحالت نفس حسّ قالب جزئی جسمانی بود، حالت  ضدّ

ه مانند مناسبات عددی و قول الهای  ات ضروری یعنی جدای از مادّیّکلّ ادراکه قادر به یّحسّ

ات جزئیّا  ادراکطاور اگار نفاس ناطقاه قادرت       د باود و هماین  یهر آینه نفس ناطقه زا بود،

 د خواهد باود یه زایّهر آینه نفس حسّ الوان و طعوم را داشته، ه ماننده به مادّقمکانی یعنی متعلّ

مخصوص باه خاود    ۀپس هر کدام وظیف ؛ه را داشتیّمعانی حسّ ادراکو نفس ناطقه قدرت 

امکانی است. اگر نفس ناطقاه باه    ی ومادّ، از طرفی بدن و قالب در طبع خود جزئی .را دارد

داد، پس حال او هم مثال   ص  را فقط با کمک قالب انجام میای بود که افعال مخصو گونه

 ص . )هماان، ی پیدا کندات غیر مادّتوانست احاطه بر ضروریّ و نمی شد ه مییّحال نفس حسّ

 (12ا  13

ا  است، مانناد کرسای هنگاامی     هورود فساد در جواهر یا از جهت مادّ: برهان دوازدهم

مانناد آب هنگاامی    ،و یا از جهت صورت  استیا لباس هنگامی که کهنه شود  ،که بسوزد

ل یاا باه حساب انحالال ترکیاب      ا قسم اوّامّ ؛یا چوب هنگامی که خاک شود ،که بخار شود

یا به حسب ضعف آن از امسااک  ، مانند حیوان زمانی که تجزیه شود ،است نگهدارنده مادّه

طر انسلا  صاورت  م یا به خاا قسم دوّامّ و صورت است، مانند چشم زمانی که ضعیف شود

ماننادآب   ه است،یا به جهت استغناء صورت از مادّ، همانند تبدیل شمشیر به ارّ ه است،از مادّ

   .انگور هنگام فرو  انگور
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ات فای یاتهاا   کننده مضادّ تواند قبول نمی نفس ناطقه اگر جوهر نباشد، :یمیگو اکنون می

اسات یاا   طباع  الةنيّر است یا جساما اکنون که جوه .فضیلت و رییلت ،جهل ، باشد. مانند علم

، توانسات از اعراضای کاه در آن حلاول کارده      باشد؛ نمای  طبعالةجسمانيّاگر  طبع،الةنيّروحا

ی را دارد که از علاوم  یدر حالی که این توانا ؛اعراض دیگری را به طور دوام به وجود آورد

ورود فسااد   ،باشد طبعالةروحانيّاگر  علم دیگری را به طور دائمی به وجود آورد. و حاصله،

ه آن زیارا ماادّ   ه؛ا از جهات ماادّ  امّ .ه و نه از جهت صورتبر آن جائز نیست، نه از جهت مادّ

ز نیسات کاه   یچناین جاا   شود و هم ب نیست تا ترکیب آن منحلّعقل هیولانی است که مرکّ
ه زیارا صاورت و ماادّ   ؛ ا از جهت صاورت امّ است و هغیرمتناهیّ ۀزیرا دارای قوّ؛ ضعیف شود

دلیال   .گاردد  از آن مساتغنی نمای   و شاود  ه منسالخ نمای  صورت از مادّ، است آن شیء واحد

ا امّا ؛ ت فعال و انفعاال هار دو را دارد   زیارا صالاحیّ   ه شیء واحاد اسات؛  اینکه صورت و مادّ
و بالبدیهاه حاصال    ی اسات کاه لا اتها   یت فعل را دارد به حسب تألیف آن از قضاایا صلاحیّ

کناد و   ای است که استنباط می انفعال دارد به حسب قبول نتایج صادقهت ا صلاحیّامّ .اند شده
ر کند؛ بلکاه  د متناقضه در حالت واحده تصوّیکه عقا ت دارداست که صلاحیّدلیل به همین 

شاود. اگار جسامانی باود      است که هنگام کمال ، مشتاق به علم روحانی می خاطربه همین 
 ایان دو راه اسات،   ه ورود فساد بر جوهر فقط ازاشتیاق به علم روحانی نداشت و هنگامی ک

ت برای بقااء دائام را   ت قبول صورت ابدی را دارد و صلاحیّشود که صلاحیّ پس دانسته می

اینجا مناسب است که سه دلیل ابن سینا بر بقااء نفاس بعاد از     ( در15ا   16 ص . )همان،دارد
 مرگ بدن یکر شود.

 

 براهین بقاء نفس بعد از مرگ بدن

 :آورد سینا در رساله نفس دو برهان بر بقاء نفس بعد از مرگ بدن می ابن

واجب نیست که نفس هم بمیرد، برای آنکاه هار چیازی کاه      ،اگر بدن بمیرد: لبرهان اوّ

صاال  صالی خاص باشاد کاه آن اتّ  فساد  وابسته به فساد چیز دیگر باشد، میان هر دو چیز اتّ

بارای آنکاه قاوام    ؛ صالی وجاود نادارد  ن چنین اتّولی بین نفس و بد موجب این معنی باشد؛

یعنی از جهت بادن چاون    است؛ ت اِعدادیّعلّ ،نفس ت بدن در حقّیّو علّ ه نیستنفس به مادّ
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وجااود نفااس پدیااد آیااد و قااوام نفااس وابسااته بااه ، الصااور از واهااب ،اسااتعداد حاصاال آیااد

 (55-56ص ، 1331ان، ؛ )هممیرد نفس نمی، پس با مرگ بدن، الصور است و نه به بدن واهب

ه چه کاه وجاود بالفعال و  فسااد باالقوّ      جوهر مردم قابل فساد نیست؛ زیرا آن: مبرهان دوّ

یعنی بایاد   .هوجود بالفعل و عدم بالقوّ :ب از دو چیز استپس دارای دو جهت و مرکّ؛ دارد

 (56ا  57. )همان، ص نفس جوهری بسیط است، در حالی که گفتیم .ب از این دو باشدمرکّ

دارد و « البيدن  النفس لاتموت بموت نّأفي »فصلی تحت عنوان  نجاتابن سینا در کتاب 

 گاه در ادامه، فساد پ یر نیست. آن اصلاً و شود نابود نمی ،دارد که نفس با موت بدن بیان می

 ( 378ص ، 1379. )همان، آورد استدلال می

ا اینکه باا ماوت بادن    امّ ؛پ یرد یفساد نم اصلاً میرد و نفس با مرگ بدن نمی: مبرهان سوّ

فساد شیء دیگری فاساد شاود، یاک     ۀی که به واسطبه این دلیل است که هر چیز ،میرد نمی

ق ق آن تعلّا قی دارد یا تعلّتعلّ ۀو هر چیزی که به چیز دیگر یک نحوقی به آن دارد تعلّ ۀنحو

ق ق آن تعلّا یاا تعلّا   و اسات  ر از آن در وجاود ق متأخّق آن تعلّاست و یا تعلّ مکافی در وجود

  .و نه زماناً قبل از آن است ای که یاتاً گونهه ب است، آن در وجود م برمتقدّ

زیرا اگر چناین  ؛ در وجود نیست یق مکافق نفس به بدن از نوع تعلّیم: تعلّیگو اکنون می

یاک از   ا  این است که هایچ  ال ات باشد به دیگری و لازمه پس باید هر یک مضاف ،باشد

ق نفس باه بادن از ناوع    که این هر دو جوهر هستند و تعلّ در حالی و بدن جوهر نباشند،نفس 

آیاد کاه بادن     زیرا در این صورت لازم می از آن در وجود هم نیست؛ رق متأخّم یعنی تعلّدوّ

م هم باطال  ق نفس به بدن از نوع سوّت نفس باشد که این هم باطل است و تعلّعلّ در وجود،

م وجود باشد. اکنون ایان تقادّ   م درق متقدّتعلّ ق نفس به جسم،م یعنی تعلّوّق نوع ستعلّ .است

در  ق باه بادن باشاد،   است که وجود نفس متعلّا  یا زمانی هم هست که در این صورت محال

 بلکاه فقاط در یات اسات؛    م در زمان نیسات؛ و یا اینکه تقدّ م داردحالی که زماناً بر آن تقدّ

م یافات  طاور کاه یات متقادّ    م هماان نیست و ایان نحاو از تقادّ    زیرا از نظر زمانی از آن جدا

م در وجااود یافاات صااورت ایاان متقاادّ و در ایاان شااود راسااتفادهاز آن یات متأخّ شااود، ماای
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ق هام صاحیح   م تعلّا بناابراین قسام ساوّ    ،ر معادوم اسات  شود. اگر فرض کنیم که متاأخّ  نمی

 باشد. نمی

شاود کاه نفاس در وجاود هایچ       یپس روشان ما   ق منتفی شد،اکنون که هر سه قسم تعلّ

نفاس در وجاود باه مباادی دیگاری اسات کاه ناه مساتحیل           تعلّاق بلکه  قی به بدن ندارد؛تعلّ

 (378 -381. )همان، ص گردند شوند و نه باطل می می

ه که سابب دیگاری   یم که البتّیگو می فساد پ یر نیست، خصوص اینکه نفس اصلاً ا درامّ

یرا هر چیزی که شاأن  چناین باشاد کاه باه ساببی فاساد        ز کند؛ نفس را معدوم و نابود نمی

وجاود  « أن یبقای »وجاود دارد و قبال از فسااد در آن فعال     « أن یفساد »ه پس در آن قوّ شود،

و فعال  « أن یفسد» ۀقوّ ،دارد. در حالی که محال است از یک جهت واحده و در شیء واحد

ل آن بارای بااقی مانادن نیسات.     بلکه آمادگی آن برای فساد هرگز مانند فع باشد؛« أن یبقی»

 مغایر است باا اضاافه آن فعال؛    ،همغایر با معنای فعل است و اضافه این قوّ ۀچرا که معنای قوّ

 زیرا اضافه این به فساد است و اضافه آن باه بقااء. بناابراین دو امار مختلاف در یاک شایء،       

 کند. ایجاد دو معنا را می

جائز است فعل  ب هستند،یطی که قائم در مرکّب و اشیاء بسم: اشیاء مرکّییگو اکنون می

اجتمااع   الا ات،  ولی در اشیاء بسیط مفاارق ؛ آن اجتماع کنند در« أن يفسد»ه و قوّ« أن يبقي»

هماان، ص  . )شاود  سبب دیگاری هام ناابود نمای     ۀامر جائز نیست. پس نفس به وسیل این دو

 (72ص  ،1391 ،انهم ؛384

 

 نتیجه

معتقد است که روم  ،های فلسفی های عقلی فراوان و با استدلال سینا با توجه به برهان ابن

ل ا روم و نفس  ؛و نفس انسان مجرّد از ماده است و  احکام جهان مادّی بر آن حاکم نیست
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شود و در جهان آخرت تا ابد به زنادگی خاود    هرگز نابود نمی ،انسان به علّت تجرّد از ماده

و روایاات اهال    قارآن اسات کاه ایان مطلاب باا آیاات       و البته شایان یکار    ادامه خواهد داد

 باشد. بیت)ع( می
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